
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 : کالبد مادرمتهنوشدلنام 
 ژانر : تراژدی

 نویسنده: اهورا تابش
 TIFANIر: اواح کطر 

 TIFANIفایلر: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 : مقدمه
 هنگامی که کالبد مادرم را شکافتند»

 «!تمام دلش، برای من سوخته بود ییگو
 امب شدهدلش خوشبخت نبود زیرا من مرتک

 زده نسیانبگذار بهمن یخ
 !اممرا در کام خود فرو ببرد که او را خوشبخت نکرده

 من به آن خ*یانت کردم
 ... .وقت خوشبخت نبوده استاز این رو که هیچ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 درخشد؛مطلق میهای سفیدت درون تاریکی ای گلی که برگ
 .گیسوان مادرم هرگز سفید نبودند

 ... .وقت نیامدگل قاصدک، مادر گیس زردم را هیچ
 پلکی؟ارانی، بر فراز ما آیا میای ابر ب

 .گریدمادر ساکت من بر هرکسی می
 
 

*** 
 
 

 مادرم، من آمدم
 نگران از مسیر طولانیبا وضعی آشفته و دل

 ... .با پیراهنی که دیگری چیزی جز تار و پود از آن نمانده است
 !یم بافتیدار سفید رنگ که براپیراهن طرح

 .هایش ازهم گسسته استخیلی وقت است که رشته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 .دانستم، سخت در حیران مانده بودمچیزی نمی
 از اطراف خود،

 ها، درختان و خداآسمان، برگ
 پرسیدم

 توانستم؟آیا می
 .گفتندچیزی نمی
 ی ماآه در خانه

 در این شهر غریب
 .خفتمادر من با گریه می

 ... .آری، دانستم
 
 

*** 
 
 

 خاطرم سرشار است
 .نگرداز یاد مادرم که به صبح می

 ای زندگی خویشدر پشت اتاقک آیینه
 ه قرار استکاز آنبی خبر 

 ... .گر سقراط باشدنظاره
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 امدر این چارچوب ایستاده
 ... .شودغروب می

 باران در حال گریختن است؛
 کندنشیند و ناتمام گریه میمادرم بر زمین می

 .کل سالیانش در پی غروبی دلگیر بود تا برای من گریه کند
 
 

*** 
 
 

 مادرم در همان چهارچوب
 خوشبختی خود را همراه با من گفته بود

 دانستم، گم شدمرا نمی های بعد در خیابانی که انتهای آنسال
 .ی ما سقوط کرده بودوشن ابر به خانهی ر گویی سایه
 شنیدمها را میصدای برگ

 زبانم لکنت داشت
 گریه بر من عارض شده بود و مادرم

 ... .وفات یافتدر آن روز پاییزی 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 قدر پارینه نبودروزی از عمرم برای من آنهیچ
 .مادرم بر خود، شاید هم بر ما گریسته بود

 .مادرم از دردها رها شده بود
 او را در تنگایی گود تشییع کردیم،

 ... .های ارزانی از ترس و وحشت نازل شده بودما زنبق آنگاه بود که بر سر
 
 

*** 
 
 

 ا خواهرم امید پرواز داشتیم،تمام شب ب
 .کردیم که پرواز برایمان ممکن نبودانکار انسان بودن می

 ت... .خواهرم هراسان بود، خود را از بام به کوچه انداخ
 من دیگر او را ندیدم

 .مثل مادرم که از بلندی صبح به شب خود را رها کرده بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 !مادرم
 من هراسان و تنها هستم،

 ... .رومکوچه به آن خیابان میمدام از این 
 کنماما حوصله می

 ای رخ دادشاید معجزه
 ... .ها به خودی خود سفید شدندرنگ اتاق

 
 

*** 
 
 

 ار دوست دارممادرم لبخندی بزن که لبخند را بسی
 !امبسیار به گریستنت گریسته

 .بینمها را دوباره به رنگ سفید میبا دیدگان آمیخته به اشک اتاق
 .دهندهای اطلسی گل میو در آخر بوته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 کننده به خود گرفته بودخانه را غروبی دلتنگ
 مثل اکنون که تنگ است دل من

 من به خود آمدم و دیدم که یک روز گذشته است
 !آه

 .گرددمادرم زود بر می
 
 

*** 
 
 

 و این مادرم بود
 های آبی در چشمانشزنی در این زمین آلوده با رشته

 مایوس و ناامید
 با دستانی کارکشته

 دهنده لحظاتمزمان گذشته است و مادرم نجات
 .در ژرف خاک پذیرنده، در گور خفته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 و در این غروب بارور شده از سکوت
 ارزانیهای در محفل عزای زنبق

 «.های پریده رنگاجتماع سوگوار تجربه» در
 :صبور و سرگردان گفتم

 !او دیگر زنده نیست! مادرم دیگر زنده نیست -
 .آیددر کوچه نسیم پاییزی می

 
 

*** 
 
 
 چرا نگاه نکردم؟» 

 «.انگار مادرم گریسته بود آن شب
 دیدم،مادرم را در آیینه می

 پاک و درخشان بود، مرا صدا کرد
 ... .هایش ویران شده بودتمام لحظات با او سعادت بود؛ دست

 :خورد، مادرم گفتگیسوانش در باد شانه می
 !دیگر تمام شد -

 .فرستادمافتاده بود، باید تسلیتی برای خود می که بدانم اتفاقپیش از آن
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 مادرم
 گناهیاینک، تو آنجا در نهایت بی

 !ای به خود داردصورتت حالت گرفته
 های اطلسیدر میان گل

 ... .تابدات میهرهنور دمیده از خورشید به چ
 «کاین آخرین بهار توست بر روی خا» و 
 
 

*** 
 
 

 پسرت هنوز کوچک است و
 ...گذاردی بازوانت میسر بر حلقه

 خندمو میبه روی ت
 گوییچیزی به من می

 ...اندشده آوخ که واژگان دیگر گم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 خوردی ما میی پنجرهو اکنون باران به شیشه
 .های اشکم هستند که از اینجا به سمت آسمان رفتندقطره

 دلتنگ مادرم هستند
 دهداتاقم بوی دلتنگی می

 دهمو از دلتنگی گریه سر می
 
 

*** 
 
 

 های مادرم نیستدر این خانه دیگر حرف
 رسد؛بخش به گوشم نمیهای دلنشین و آرامدیگر حرف

 آسمان مادرم دیگر آبی نیست
 گریزمجا می از این

 !ترسمنمی از گم شدن
 

 و در آخر
به یاد روح مادر جوانم، آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و 

 .هرگز غروب نخواهد کرد
 

 .پایان
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 این فایل توسط سایت و انجمن تخصصی رمان 

 و ادبیات راشای تهیه و تنظیم شده است.
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به سایت راشای های بیشتر دانلود رمان و کتابجهت  ▪
 مراجعه کنید.

خود انتشار اثر هستید؛ جهت  نویسندههمچنین چنانچه  ▪
 ای ما ارسال کنید.راشای عضو شده و سپس اثرتون رو بر در 
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